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  چكيده
كه  هايي اخلاقي استتحولات زيست فناوري در عصر حاضر، بستر ساز بروز چالش

هاي  لفهؤفناوري و م هاي اخلاقي زيست ها در جلوه پارادايم رايج در بررسيپاسخ به آن
ود سنجش اصول چهارگانه حاكم بر اخلاق با اين وج. هنجاري آن نمايان شده است

ها، حاكي از  فناوري معاصر و مشاهده عدم هماهنگي و انسجام لازم ميان آن زيست
واگرايي و ناكارآمدي نظريه رايج در اخلاق زيست فناوري از ناحيه قواعد و اصول خود 

 تقدم ليبرالي، يها آموزه همچنين ابتناي اين اصول بر مباني اومانيسم، فردگرايي،. باشد مي
فناوري را به سوي تخريب محيط زيست و  زيست اخلاق قراردادگرايي، و خير بر حق
انگاري در  گسيخته در انسان و نسبيت بيني لجام ر ژنتيك انساني، خود بزرگيذخا

گراي افراطي بر  گرا و لذت هاي مصلحت لفهؤدهد و در جريان غلبه م ها سوق مي ارزش
گرايي آشكار در تلقي از عدالت و سود و  شاهد تقليل ريه رايج،عقلانيت ارزشي در نظ

حياتي اخلاق  در مسايل پيچيده و كاملاً دلذا جهت حل اين مشكل باي. زيان هستيم
فناوري، اصولي منسجم و هماهنگ برآمده از تفكر توحيدي و با تأكيد بر  زيست

اي چنين اصولي استوار ه فناوري بر شالوده معنويت قدسي تدوين شود تا اخلاق زيست
گشته و در پرتو آن اسب سركش و پرقدرت فناوري نوظهور زيستي با لگام حكمت 

 .هاي متعالي انساني مهار شود عملي برآمده از ارزش

  
  واژگان كليدي
فناوري، پارادايم رايج، اصول چهارگانه، خودمختاري، سودمند  اخلاق زيست

 مندي، عدالت نازين
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  فناوري معاصر  اكم بر اخلاق زيستنقد و بررسي اصول ح

 ي هپيش از ميلاد رسال 800شاعر يوناني در حدود سال  (Hesiod)ود يهس
كه داستان پيدايش انسان را روي زمين » كارها و روزها«مشهوري نوشت به نام 

بر طبق گفته هسيود، خدايان كه جهان را آفريدند به هر جانوري . كند حكايت مي
ادند؛ برخي از جانوران را بسيار چابك آفريدند و به برخي هاي خاصي د توانايي

طور به هر يك نيروي خاصي عطا  استقامت و عضلات نيرومند داده بودند و همين
ها را تقسيم  توانايي ي هخدايي كه هم ،وقتي نوبت به انسان رسيد ، اماكردند

هيچ توانايي ترتيب انسان بدون  بدين. كرد، ديگر چيزي در بساطش نمانده بود مي
به زمين فرود آمد و  (Prometheus)خدايي به نام پرومته  كه اينآفريده شد، تا 

آتش را آفريد و به انسان داد و او هم با آن حيوانات وحشي را از خود راند و 
هسيود در اين داستان . براي خود غذا پخت و مواد طبيعي را تغيير شكل داد

خاص آدم و موهبت خدايان به انسان معرفي  آتش را به عنوان نيروي ،خواهد مي
  .كند

ود از رمز برتري و قدرتمندي آدمي ابتدائي و يواقعيت اين است كه دريافت هس
 ي هنقطه قوت آدمي كه خداوند متعال به وي عطا فرمود در بهر. نادرست است
هاي آتش را دريابد و آن را به  ادراكي او بود كه توانست كارآيي ي ه هوشي و قو

. عنوان وسيله از آن استفاده كند و نيازهاي خود را برطرف كند خدمت بگيرد و به
تواند از اشياي پيرامون خود به نوعي براي رفع نيازهايش  انسان دريافت كه مي
ساختن  غيير شكل آنها يا تركيب ودر نهايتآرام به فكر ت كمك بگيرد، پس آرام

 اي كه برخي غير گونه به ،كرد موفق ميهايي شد كه او را در رفع نيازهايش  وسيله
تر يا  بر را آسان ساخت يا مقدورات پرمشكل و زمان مقدورها را براي او مقدور مي

دانش و «ترتيب او به اهميت  بدين. كرد تر ممكن مي تر يا با كيفيت مطلوب سريع
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 (Technology) فناوريـ كه امروزه آن را » كارگيري ابزار مهارت ابزارسازي و به
  .پي برد ـ ناميم مي

  
  هاي اخلاقي آن فناوري و چالشتحولات زيست .1

» حيوان ابزارساز«توان از عبارت  برپايه يك تلقي رايج براي تعريف انسان مي
(Homo Faber) اين تعريف هرچند تا حدود زيادي انسان را از ساير . استفاده كرد

واقع در مقام  د، اما بهساز متمايز مي» زمين«بوم  موجودات و جانداران زيست
» فرهنگ«و » تمدن«. رخ كامل هويت و چيستي او چندان موفق نيستترسيم نيم

ـ بر اساس در اين ميان تمدن . هاست دو فرآورده بزرگ و انحصاري جامعه انسان
حيات جوامع تر  هاي نرم و فرهنگ به جنبه هاي سخت يك دريافت ـ به جنبه

. نوعي از عقلانيت آدمي است محصولنبه هر يك اين دو ج. شود انساني مربوط مي
) هاي زيرين آن كم لايه  يا دست(و فرهنگ » عقلانيت ابزاري«تمدن برساخته 

اين عقلانيت ارزشي است . رود انسان به شمار مي» عقلانيت ارزشي« ي هفرآورد
ها را از نظام غايات مشتق  پردازد و به تبع آن نظام ارزش كه به تعيين اهداف مي

ورد حيات بشري عميقاً متأثر از اهاي سخت دست تمدن يا همان جنبه. سازد مي
است  فناوريهاي پردامنه  اساس موج بر. بوده است» فناوري«پرقدرت  ي هپديد

كه در تاريخ تمدن، جوامع را به سه دوره پيشاصنعتي، صنعتي و پساصنعتي تقسيم 
با اختراع ماشين بخار آغاز شد  كه فناوريها از نسل اول  فناوريدر ميان . كند مي

تا نسل دوم كه با اختراع برق و گسترش صنايع الكتريكي و شيميايي ظهور كرد 
گيري تكنولوژي  ديجيتال بنا شد و به شكل فناوري ي هتا نسل سوم كه برپاي

كاركردشناختي  منظر از را زيستي فناوري يعني ،چهارم نسل فناوري انجاميد، اطلاعات
ايجاد تغيير در  ،تا پيش از بيوتكنولوژي فناوريرسالت . ي ديگر شمردبايد از جنس

عناصر پيراموني حيات انسان و ايجاد ابزارهاي هرچه كارآمدتر در خدمت انسان 
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بود و اينك اين رسالت در بيوتكنولوژي پزشكي از اهداف اوليه درماني فراتر 
عالم  فناورياين قرار بود با تا پيش از . رفته و به تغيير خود انسان تبديل شده است
دست  نهانسان ،و اكنون قرار است باشد تغيير كند و چنان شود كه به كام آدمي 

اي بسازد كه  گونه ها را به كه دست در تغيير خود آورد و انسان ،در تغيير عالم
طور  گويا قرار است ساختار وجود آدمي به .)124ـ152مفام، صص( دپسند خود او مي
روي خط . ريزي شود ها و آرزوهاي انسان هزاره سوم، برنامه اس نقشهكامل براس

موجودي پديد آيد كه ديگر مريض نشود، نخوابد، پير  ،قرار است» انسان«توليد 
دهنده  هاي فيزيكي و رواني حسب ميل سفارش نشود، احتمالاً نميرد، از ويژگي

  .برخوردار باشد و به راحتي به توليد انبوه برسد
هاي حيواني در بيوتكنولوژي  ي ژنتيك در نباتات و فرآوردهورز دست

شود كه محصولات كشاورزي و دامي در حد  كشاورزي، به اين هدف دنبال مي
 ،رو مطلوب به توسعه كمي و بهبود كيفي و قيمت مناسب برسند و از اين

ورزي ژنتيك در نباتات  ها در صنايع كشاورزي و غذايي با دست بيوتكنولوژيست
هاي گياهي تراريخته مبادرت  ها به توليد گونه كارگيري ميكروارگانيزم بهيا 
تر را در اختيار ما  هاي پرمحصول ترند، گونه در برابر آفات مقاوم كنند كه مي
گذارند و در عين حال از تنوع در رنگ و شكل و بو و مزه براي سلايق  مي

متعددي مانند دستيابي به در بيوتكنولوژي پزشكي نيز اهداف . مختلف برخوردارند
هاي  خطرتر، ترميم بافت تر و كم هاي آسان تر و نيز درمان هاي تشخيصِ دقيق روش
، غربالگري ژنتيكي )لوازم يدكي انساني(ديده، تأمين اعضاي از دست رفته  آسيب

العلاج و توليد  هاي صعب گيري از ابتلاي به بيماري ، پيش(PGS)پيش از تولد 
بخشي بالاتر و عوارض كمتر در شاخه فارماكوژنتيك تعقيب داروهايي با اثر

مبحث كنترل توالد، انتخاب و تعين ژنتيكي  ، امافراتر از اهداف درماني. شود مي
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هاي بيولوژيك در كنار  سازي و همچنين توليد سلاح نوزادان، در كنار عقيم
اي از آب  كه حتي با قطره(هاي قضايي و پليسي در تشخيصِ هويت  برداري بهره

عنوان بخش ديگري از كاركردهاي  به) شود پذير مي اي پوست امكان دهان يا ذره
  .زيستي پزشكي در حال پيگيري است فناوري
 رهاوردشود، جملگي  با تمامي فوايد متنوعي كه براي آن تعريف مي فناورياين 

  .خرد ابزاري آدمي است
هاي جدي  پرسش زيستي فناوريدر كنار هر يك از كاركردها و اغراض 

گيري اين  اخلاقي از درستي، خوبي و بايستگي يا نادرستي، بدي و نابايستگي پي
بحث سطح دسترسي به اطلاعات . كاركردها براي انديشه بشري مطرح شده است

و اطلاعات محرمانه ژنتيكي افراد، مالكيت مادي و معنوي  ي زيستيها بانك
ع بيمار و رضايت وي و اطرافيان او از اكتشافات و اختراعات در بيوتكنيك، اطلا

هاي زيستي در فرآيند درمان، عدالت  فناورينحوه، ميزان و پيامدهاي به كارگيري 
هاي  هاي آينده، عدالت توزيعي در دسترسي همگان به امكان طولي يا حقوق نسل

هاي نسبي و توارثي در استفاده از  بيوتكنيك، عوارض و پيامدهاي ناشي از ابهام
افعال  ي ههاي اخلاقي و دامن يتمسؤولهاي ژنتيك، بيوژنتيك و تأثير آن بر  نكبا

در بيوتروريسم، تبعيض  1هاي دومنظوره فناورياختياري، امكان سوءاستفاده از 
نژادي، ايجاد انحصارهاي خطرناك، بايگاني بافت انساني پس از مرگ، افزون بر 

اي و پيامدهاي  هاي گونه مخاطرات ناشي از عدم كنترل پرش ژنتيك و جهش
ورزي ژنتيكي بر روي متابوليسم و  ناپذير و غيرقابل كنترل دست بيني پيش

  .فيزيولوژي انسان يا جانداران مرتبط با سلامت انسان
افزون بر آنچه گفته شد،  ،اخلاقي بيوژنتيك مسايلبراي آشنايي بيشتر با طيف 

ر اين موضوع به قلم جاستين مناسب است موارد ديگري را از مقدمه متن جامعي د
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  :ذكر كنيم )1ـ4، ص2004( برلي و جان هريس
اي از دانش بيش از علم ژنتيك سبب ايجاد تنگناهاي اخلاقي حاد يا  هيچ شاخه«

اي از دانش وجود داشته و وجود دارند كه  شاخه. ظريف و جالب نشده است
هاي اتمي  اي كه سلاح ستهفيزيك ه :اند؛ مثلاً تري را ايجاد كرده خلاقي مهما مسايل

را به ما ارائه كرده و به راستي توانايي تخريب جهان را به ما داده، شايد بالاترين 
اما اين علم ژنتيك است كه سبب تنگناي اخلاقي را براي ما ايجاد كرده است، 

بلكه  ،هاي خود در برابر جهان و در برابر يكديگر يتمسؤولگردد ما نه تنها  مي
ما براي نخستين بار نه تنها . مردم را به ياد آوريم هن نسبت به آيندما يتمسؤول
توانيم تعيين كنيم چه كسي زنده خواهد ماند و چه كسي خواهد مرد، بلكه  مي
چگونه  ،گي خواهند كردتوانيم تعيين كنيم كه تمام كساني كه در آينده زند مي

  .»خواهند بود
ها بيشتر  اشد، درك ما از تأثير ژنهرچه اطلاعات ما در مورد بيماري بيشتر ب

ها  اير موارد را تعيين كرده يا بر آناي از س ها همچنين طيف گسترده ژن. شود مي
اين موارد از عواملي داراي اهميت درماني، مانند توانايي  ي هدامن. گذارند اثر مي

قد و  هايي مانند مقابله با بيماري يا توانايي يك بافت براي ترميم خود، تا ويژگي
  .گيرد مي وزن و هيكل و قامت، رنگ مو، چشم و پوست را دربر

ي هستند كه تحت تأثير ژنتيكي مسايلسرعت پيرشدن و اميد به زندگي ما نيز 
. گيرند د دخل و تصرف قرار ميها مور قرار داشته و احتمالاً در آينده توسط انسان

ت درماني و اخلاقي موضوعا،بينيم  جاست كه به تدريج با وضوح بيشتري مياين
  .داراي ارتباطي ناگسستني هستند

هنگامي كه دريابيم نجات زندگي صرفاً به تعويق انداختن مرگ است، با داشتن 
آيا . اي از تنگناها روبرو خواهيم بود تصوري مبهم از تعويق مرگ، با مجموعه
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 ي هدرماني خواهد داشت يا جنب ي هچنين كاري ـ در صورت امكان ـ بيشتر جنب
ناپذيري را  فنا ي هسازي؟ آيا چنين چيزي مطلوب خواهد بود؟ برخي مردم ايد زيبا

. اند ديگران آن را با شور و قوت خواستار شده] اما[اند،  با هراس و بيزاري نگريسته
انگيز  هاي علمي حيرت پيشرفت ي هدر اينجا، چالش اخلاقي مطرح شده به واسط

ممكن است براي  ،به عنوان افراد مناسب استآيا آنچه احتمالاً براي ما . است
جامعه به عنوان يك كلّ مناسب نباشد؟ بهترين توزيع سني در جامعه كدام است؟ 
آيا اين امر سبب نشاط بيشتر همگان يا راحتي بيشتر آنها در برخورد با يكديگر 
خواهد شد؟ چه توزيع سني از لحاظ اقتصادي و سياسي داراي بيشترين مزيت 

د بود؟ آيا ما حق داريم تلاش كنيم بر چنين چيزهايي اثر بگذاريم؟ آيا حق خواه
  داريم چنين نكنيم؟

ها  مان براي ايجاد تغيير در انسان كردن ما نسبت به توانايي علم ژنتيك بر حساس
و لزوم تلاش براي ارزيابي مطلوبيت اين تغييرات براي افراد، براي جامعه و براي 

با اين حال، بالاتر و برتر از اين نكته . تأثير زيادي داشته استبشر  ي هگون ي هآيند
ديگر با اهميت اخلاقي بوده است  ي هاين است كه علم ژنتيك داراي دو اثر عمد

اثر نخست مربوط به آگاهي فزاينده از اين . كه بايد آن را مورد توجه قرار دهيم
ا تا چه حد نزديك ه گونه واقعيت است كه ارتباط ژنتيكي ما با يكديگر و با ساير

درصد همانند مادر  95/99هر كودكي از لحاظ اطلاعات ژنتيكي  :است؟ براي مثال
طور اتفاقي با هر  درصد نيز ممكن است به 90/99 ، اماژنتيكي خود خواهد بود

 ،هايي ممكن است چنين واقعيت. شخص ديگري در اطلاعات ژنتيكي سهيم باشد
عميقاً » خويشاوندي«و » نسبت«از مفاهيمي مانند تدريجاً بر چگونگي درك ما 

گونه كه اين مطلب واقعيت دارد كه ما در بخش اعظم  همان ،به علاوه. اثر بگذارد
هاي خود با ديگران سهيم هستيم، در بخش اعظمي از اطلاعات ژنتيكي خود نيز  ژن
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عات درصد از اطلا 95ها حدود  شامپانزه :ا حيوانات سهيم هستيم؛ براي مثالب
چگونه اين واقعيت بايد ما را به ايجاد روابط . ژنيتكي خود را با ما سهيم هستند

سو، چنين دانشي ها رهنمون گردد؟ از يك  ساير گونهاخلاقي با يكديگر و با 
اهميت و از سوي ديگر، ظاهراً كند تر مي ظاهراً تمام خلقت را به يكديگر نزديك

سطح اطلاعات ژنتيكي مورد تأكيد قرار ي را در هاي بسيار جزي فراوان تفاوت
  .دهد مي

توانايي تأثيرگذاري و تغيير  :ها بايد گفت ها و انتخاب ژن در مورد دستكاري ژن
عميقي را هم در مورد هويت شخصي و هم در مورد  مسايلساختار ژنتيكي افراد، 

از آنجا كه بسياري از . كند هاي ما نسبت به نسل آينده مطرح مي يتمسؤول
ها  ها قرار دارند، ژن ها تعيين شده يا تحت تأثير ژن ژن ي هواسط هاي ما به ژگيوي

در درك ما ـ و در واقع احساس ما ـ در مورد خود و حس فرديت خود نقش 
ها جايگزين رقباي پيشين خود يعني قلب و ـ اخيراً  در اين نقش، ژن. مهمي دارند
شايد  ها و حتي ا بايد بر روي جنينه كاري از آنجا كه بيشتر دست. اند ـ مغز شده

ادي هاي بني ها منبعي براي سلول و از آنجا كه جنين هاي زايشي انجام شود ياخته
د درماني فراواني داشته باشند، حقوق و انسان هستند كه ممكن است فواي

هاي ما در مورد توليد مثل انسان و جايگاه اخلاقي جنين انسان به يك  يتمسؤول
  .د بحث قرار گرفته استتبديل شده و شديداً موركانون محوري 

اين اطلاعات  .اطلاعات ژنتيكي در يك معناي ديگر نيز اهميت تجاري دارند
. بيني در مورد سلامتي آينده و اميد به زندگي فرد هستند داراي قدرت فراوان پيش

و  عمر و سلامتي ـ هم در زندگي افراد ي هاز آنجا كه در بسياري از جوامع، بيم
مراقبت بهداشتي در سطح جامعه ـ نقشي كليدي دارند، منافع  ي ههم در ارائ

. اند هاي بيمه، از جمله دولت، در اين مباحث داراي اهميت فراواني گرديده شركت
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بردن از جنبش اصلاح نژادي و هم به اين دليل كه برخي شرايط   هم به دليل ميراث
اص مرتبط هستند، علم ژنتيك سبب هاي قومي خ يا گروه» نژادها«ژنتيكي با 

 نيز ـ آن مطلوب تركم هاي جلوه هم و مطلوب هاي جلوه با آگاهي نژادي ـ هم
هاي پراهميت بين  بودن ميراث ژنتيكي كه سبب بسياري از تفاوتناروا .شود مي
دستور كار اخلاقي و سياسي  ي هكنند اي فزاينده تعيين گونه شود نيز به ها مي ملت

همچنان » عدالت ژنتيكي«مرتبط با به اصطلاح  مسايل. وده استعلم ژنتيك ب
علم ژنتيك و برداشت ما در مورد مشروعيت يا عدم  ي هتفكر ما را در مورد آيند

  .دهد ها شكل مي ريِ ژنتيكي انسانمشروعيت دستكا
علمي  ي هديتواند داراي فا پس از مرگ شخص، اطلاعات ژنتيكي ذخيره شده مي

شود ـ يعني كل  ناميده مي» بايگاني بافت انساني«ه اكنون آنچ. زيادي باشد
هاي پس از  هاي انساني ذخيره شده، محصولات اعمال جراحي، آزمايش بافت

هاي گرفته شده در طول حيات براي هزاران  هاي خون و ساير بافت مرگ، نمونه
ي تواند اطلاعات مهمي را داراي اهميت فردي و كاربرد عموم منظور ـ همگي مي

چه كسي مالك اين اطلاعات است؟ چه كسي حق استفاده از آن را . ايجاد كند
دارد؟ چه كسي بايد منافع مادي و ساير منافع حاصل از كاربرد آن را به دست 

  ستفاده از اين اطلاعات لازم است؟چه كسي پيش از ا هآورد؟ اجاز
واند به اين ت هاي ذاتي خود هرگز نمي ترديد خرد ابزاري به جهت محدوديت بي

عقلانيت ابزاري . هاي ارزشيِ اخلاقي ـ حقوقي پاسخ دهد نگراني ها و دل پرسش
گيري در حوزه اهداف و غايات  اصولاً نسبت به درستي يا نادرستي و منطق تصميم

مأموريت آن ـ كه . گذاري از تيررس فاهمه او خارج است ساكت است و هدف
وردار است و به هيچ عنوان نبايد از البته در سطح خود از اهميت بسزايي برخ

يا همان  مناسبخدمات شايان آن غفلت ورزيد ـ صرفاً فراهم كردن وسيله 
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وصف . شود ابزارسازي براي دستيابي به هدف است؛ هدفي كه به او ديكته مي
، هيچ بار ارزشي ندارد و تنها به معناي تأمين، تسهيل، »وسيله«براي  مناسب

  .قيق دسترسي به اهداف استتسريع، تثبيت و يا تد
را  فناوريبرآمده از  مسايلتواند معضلات و  تكنولوژي خود هرگز نمي ،بنابراين
داران و يا  معناست كه دعوي آن دسته از دانشمندان يا سرمايه  اين بدان. حل كند

هاي مبتني بر آنها را شرط  فناوريحاكماني كه اصرار دارند علوم طبيعي و فني و 
  2.ترديد نادرست است في براي خوشبختي بشريت معرفي كنند، بيلازم و كا

اين پايه اين عقلانيت ارزشي است كه به روايي و شايستگي يا ناروايي و  بر
هاي ارزشي  نگراني كند و براي پاسخگويي به دل نابايستگي يك عمل حكم مي

  .زيستي بايد به سراغ وي رفت فناوريحوزه 
كم صحيح ارزشي در اين حوزه لازم است اكيداً از شناسي دستيابي به ح در روش

نگري در تحليل ابعاد، پيامدها و ملازمات توسعه و  برخورد ژورناليستي و سطحي
هاي زيستي اجتناب كرد و كوشيد تحت تأثير هياهو و  فناوريكارگيري  به

نفع اين  و مخالفان سنتّي يا ذي 3هاي طرفداران نمايي اي، بزرگ جوسازي رسانه
نمايند و رؤياهاي بزرگ  شيفتگان تكنولوژي درِ باغِ سبز مي 4.ها واقع نشد ناوريف

بيني  هر دم بحران و فاجعه پيشي 5هراسان كنند و مخالفان و تكنولوژي م ميترسي
  .آورند كنند و آژير خطر به صدا درمي مي

كند،  زيستي ايجاب مي فناوريشناختي در بررسي ابعاد ارزشي  ملاحظات روش
و  فناوريتر با ابعاد پديدارشناختي اين  تر و تفصيلي آشنايي هرچه دقيق ضمن

مستقيم آن، ري و نيز پيامدسنجي مستقيم و غيركارگي مراحل مختلف توليد و به
هاي  هاي معنوي و رژيم همچنين آشنايي موثق و عميقي با مكاتب اخلاقي، نظام

هاي عقلانيت ارزشي و  مدل حقوقي داشته باشيم و به تعبير ديگر تحليل جامعي از
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ادله روشني براي ترجيح و انتخاب يكي از آنها، به مثابه معيار و سنجه اصلي 
بندي و  در ادامه ضمن طبقه. هاي اخلاقي خود در اختيار داشته باشيم گيري موضع

رهيافت اخلاقي ـ حقوقي حداقلي، رهيافت (گانه  هاي اخلاقي سه تبيين رهيافت
  اخلاق زيست مسايلبه ) ي، رهيافت اخلاقي ـ معنوي اسلاميگراي حداكثر انسان

، به تبيين فناوري ، با مطالعه انتقادي پارادايمِ غالب و رايج در اخلاق زيستفناوري
  .پردازيم كلي منظر اخلاقي ـ معنوي اسلامي در اين خصوص مي

 :يعني تاه مكاتب چهارگانه اخلاق هنجاري،در ادامه ضمن معرفي كو
گروي به تبيين اين نكته  گروي، قراردادگروي و فضيلت ي، وظيفهپيامدگرو

هاي اخلاق  خواهيم پرداخت كه رويكرد غالب جهاني حاكم بر بررسي
برگزيده بازتاب يافته و هم  مسايلها و  كه هم در ناحيه نظام پرسش فناوري زيست

تئوري نوعي  :هاي ارائه شده نمودار شده، عبارت است از ها و پاسخ در ناحيه تحليل
گرايي  كه محصول نوعي تقليل گرا با رويكرد حداقلي تركيبي پيامد ـ وظيفه

(Reduction) اين مطالعه انتقادي را مشخصاً با نقد اصول . در ناحيه پيامدهاست
 6كه از سوي بسياري مانند بيشامپ ـ چايلدرس(چهارگانه اخلاق زيستي رايج 

ه چارچوب اصلي و تقريباً انحصاري پي خواهيم گرفت كه امروزه ب) مطرح شده
هاي جهاني  تحليل اخلاقي در بسياري از اسناد بالادستي اخلاقي و حقوقي در بيانيه

  .المللي تبديل شده است هاي بين و پروتكل
كه به نظام اخلاق اسلامي و  ،برپايه مبناي منتخب در مطالعه انتقادي حاضر

   :كلامي آن ارجاع دارد، لازم استبيني معنوي شيعي و بنيادهاي فلسفي ـ  جهان
  .بنياد رها شود خود  از سلطه اومانيسم الحادي و عقلِ فناوري اولاً ـ اخلاق زيست
گراي رايج  را فراتر از گفتمان تقليل فناوري كارگيري زيست ثانياً ـ پيامدهاي به
  .اي جامع ديد گونه تر و به در چند حوزه فراخ
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  بندي لاق هنجاري؛ تعريف و طبقههاي چهارگانه در اخ نظريه .2
و اخلاق  (Meta Ethics)فرا اخلاق : اخلاق داراي دو حوزه اصلي است هفلسف

، و »اخلاق نقدي«هاي  در فرا اخلاق كه با نام. (Normative Ethics)هنجاري 
شناسي اخلاق مشتمل بر دو  شود، مباحث معرفت نيز شناخته مي» اخلاق تحليلي«

 معنايهاي اخلاقي و  گزاره (Justification)) سازي مدلل( هتوجيبحث اصلي نحوه 
مانند خوب و بد، بايد و نبايد و درست و نادرست  (Semantics)مفاهيم اخلاقي 

  .است
معيار : دهد اخلاق هنجاري به پرسش اصلي انسان در عرصه اخلاق پاسخ مي

/ نادرستي/ بايستگي اخلاقي يك عمل چيست؟ ملاك بدي/ درستي/ خوبي
  نبايستگي يك عمل كدام است؟

نظريه اصلي در اخلاق هنجاري  چهاربراي پاسخگويي به اين پرسش بنيادين 
ي ايگر وظيفه (Teleological Ethics)ي ايپيامدگر: شكل گرفته است

(Deontological Ethics)ي اي، قراردادگر(Conventionalism) ي ايگر و فضيلت
(Virtualism)  يا(Virtue-Based Ethics) كنيم كه به اختصار هريك را تعريف مي.  

  
  يايگر پيامد .2ـ1

اين نظريه بيانگر اين است كه عمل في نفسه، ارزش ذاتي ندارد و همه ارزش 
بنابراين ملاك اساسي يا نهايي درست،  7.شود عمل در پيامدهاي آن يافت مي

كه به  آن ارزش غير اخلاقي :زامي به لحاظ اخلاقي عبارت است ازال و نادرست
مرجع نهايي مستقيم يا غيرمستقيم بايد ميزان خير نسبي ايجاد شده . آورد وجود مي

  .)45، ص.ويليام كي( نسبي خير بر شر باشد ي هيا غلب
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  گرايي وظيفه .2ـ2
كند كه عمل ممكن است صرفاً به دليل طبيعت خود يا  اين نظريه بيان مي

باشد؛ بنابراين قضاوت در  خصوصيتي كه بر آن مشتمل است درست يا الزامي
. مورد درستي و خوبي عمل به هيچ وجه مبتني بر سنجش پيامدهاي آن نيست

طور  پذيرد كه كارهاي درست و خوب همگي به گرا نمي بدين ترتيب وظيفه
. مستقيم و غيرمستقيم تابعي باشند از آنچه به لحاظ غيراخلاقي خوب است

كه ملاك درستي و خوبي است به گرا براي وجوه خاصي از خود عمل  وظيفه
 زند بودن مثال مي بودن يا عمل بر طبق امر مطلق عقلدابودن يا متعلق امر خ عادلانه

  .)46_47همان، صص(
  

  گرايي فضيلت .2ـ3
اي هنجاري است كه معيار درستي و خوبي عمل را نه به نتايج  گروي نظريه فضيلت

بودن عمل  بلكه ملاك اخلاقي كند، آن و نه به خصوصيتي در خود عمل ارجاع مي
هاي  شمارد؛ يعني فردي كه به همه فضيلت مند مي را صدور آن از انسان فضيلت

بيشتر . شوند اصول اخلاقي يا وظايف از فضايل مشتق مي. اخلاقي آراسته است
دانند كه يا داراي نتايج  نظريات اخلاقي جديد كاري را به لحاظ اخلاقي درست مي

 ، امامطابق قواعد و اصول منتج از خصوصيتي در خود عمل باشدمطلوب بوده و يا 
نگيزه، نيت و بودن را به عواملي دروني مانند منش، ا  ي، اخلاقيايگر فضيلت
  .)200ـ205لويي پويمان، ص( زند ها گره مي خصلت

  
  قراردادگرايي .2ـ4

. تاي هنجاري است كه بر فرض قرارداد اجتماعي مبتني اس ي نظريهايقراردادگر
كردن رفتار مندقرارداد و توافق براي قانون قوانين اخلاقي را حاصل ،اين نظريه اولاً
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همين توافق توجيه  الزام اخلاقي را براساس ،داند و ثانياً آدميان در اجتماع مي
اين نظريه، قوانين اخلاقي نه ذاتي هستند و نه الهي و صرفاً از اجتماع بنابر . كند مي

يشان بر سر نوعي از تعامل سرچشمه گرفته است و فرض اين ها و توافق ا انسان
دنيس و شلدون، ( كند نافع مهم انساني را ضمانت مياست كه اين الزامات قراردادي م

  .)126ـ147صص
هاي اخلاق هنجاري اين است  بندي اين نظريه بندي و طبقه ترين نكته در دسته مهم

اند، اما  ي ناظر به عملايدادگري و قرارايگر ي، وظيفهايكه سه نظريه پيامدگر
رو سه نظريه نخست را در طبقه اخلاق  از اين. ي ناظر به منش استايگر فضيلت
اخلاق . دهند جاي مي 9و نظريه چهارم را در طبقه اخلاق منش يا فضيلت 8عمل

گويد، ولي اخلاق منش از چگونه  عمل از چه بايد كرد و چه نبايد كرد سخن مي
  .گويد نبايد بود ميبايد بود و چگونه 

  .بودن را  كند و اخلاق منش خوب كردن را تعقيب مياخلاق عمل خوب رفتار
اخلاق عمل بيشتر به فعل و رفتار اخلاقي معطوف است و اخلاق منش به 

  .شخصيت اخلاقي
رود و به ساير مقدمات  رو اخلاق عمل مستقيماً به سراغ فعل اختياري مي از اين

خلاق وظيفه است كه عنصر نيت را مورد توجه قرار آن كاري ندارد، تنها ا
دهد، اما اخلاق منش  دهد، اما باز هم از آن جهت كه انگيزه عمل را تشكيل مي مي

يا ) فضايل(پسنديده جدا از رفتار و عمل، نگاه جدي به صفات پايدار شخصيتي 
انگيزشي، ها يا ملكات روحي، به ابعاد  دارد و به تبع اين خصلت) لرذاي(نكوهيده 

  .دهد عاطفي و ارادي نيز توجه تفصيلي نشان مي
 فناورياكنون زمان آن رسيده است كه رويكرد رايج به مباحث اخلاق زيست 

  .را تبيين و نقد كنيم
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   فناوري زيستهاي اخلاقي  پارادايم رايج در بررسي .3
با  10هاي ارزشي و برخوردهاي دستوري گيري چنانچه به يك بررسي در موضع

شود كه هم كساني كه از نظر اخلاقي  مي  زيستي دست بزنيم، روشن فناوري ايلمس
 نظر از كه اند و هم آناني هاي فعاليت در بيوتكنيك مدافع بيشتر يا همه عرصه

هاي آن هستند،  فرآورده كاربست و  فناوري اين گسترش منتقد و مخالف اخلاقي
آنچه تحت عنوان اخلاق . دارند اخلاقي ـ حقوقي و حداقلي به اين پرسمان ي هنگر

هاي هنجاري اخلاقي  شود، در سطح نظريه بيوتكنولوژي مورد نقض و ابرام واقع مي
گرا است و در سطح  يفههاي ضعيف رويكردهاي پيامدگرا ـ وظ متأثر از قرائت
اند و در حوزه خصوصي  درحوزه عمومي تابع نگره قرارداد اجتماعي مباني نظري،

هاي فلسفه اخلاقي و  ها و مؤلفه اكنون ويژگي. گرايي اومانيستيتابع انگاره فرد
  .يميگو بنيادهاي نظري اين پارادايم را اندكي به تفصيل باز مي

  
  آن) گروانه انسجام(هاي هنجاري پارادايم رايج و نقد ساختاري  مؤلفه .3ـ1

در اخلاق  در اين نوشتار بر آنيم تا نقد پارادايم رايج و غالب ،كه اشاره شدهمچنان
يلدرس پي بگيريم موردي اصول چهارگانه بيشامپ ـ چ بيوتكنولوژي را با بررسي

از اين رو ابتدا لازم است . دهي كرده است كه به تحقيقات بعدي اين حوزه جهت
طور گذرا با اين اصول چهارگانه به همان ترتيبي كه در كتب و اسناد بالادستي  به

  :آشنا شويم 11جهاني آمده است
اين اصل بيانگر آن است كه ضمن احترام گذاشتن به عقايد : 12خودمختاري .1

هاي هر شخص در مورد خودش مورد قبول و موافقت قرار  افراد لازم است تصميم
مپز و دگرازيا، ( گيرد و بر پايه نظر و خواست درماني وي با او برخورد شود

  .)40ـ46صص
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بايد بالاترين سطح توجه را  اصل سودمندي بيانگر اين است كه: 13سودمندي .2
  .به سلامتي و رفاه افراد جامعه مبذول داشت

زدن به   مندي بيانگر اين است كه بايد از آسيب اصل نازيان: 14مندي نازيان  .3
  .هاي احتمالي را به حداقل رساند سلامت افراد اجتناب شود يا آسيب

ي پزشكي برخوردار ها افراد جامعه بايد به صورت برابر از امكان: 15عدالت .4
هاي بهداشتي تا حد ممكن به صورت  هاي مراقبت باشند و منافع و محدوديت

  .عادلانه توزيع شود
نوكانتي  أييي و منشايگر رسد كه اصل نخست نشاني از وظيفه چنين به نظر مي

گروانه است، در حالي كه دو اصل مياني  دارد و اصل چهارم مشخصاً وظيفه
  .ردي پيامدگروانه دارندرويك) 3و  2بندهاي (

شود ـ را  در آن ملاحظه مي 16گروانه اي وظيفه ـ كه سويه» خودمختاري«اصل 
براساس . بندي خاصي از قاعده امر مطلق كانت به شمار آورد توان صورت مي

هر فرد انسان همواره يك غايت است كه هرگز  17،آموزه كانتي مملكت غايات
  :نويسد او مي. نبايد از او استفاده ابزاري شود

كانت، ( »چنان عمل كن كه انسان را همواره غايت بداني نه هرگز صرفاً وسيله«
  .)60ص

شود، خود  هاي ژنتيك كه بر روي او اعمال مي ورزي چه فرد در مورد دست چنان
تصميم نگيرد و اين حق از آنِ ديگر يا ديگراني باشد، آنها با هر نيتي ـ خواه خير 

گيري  يل به اهدافي درست يا نادرست در مورد وي تصميمـ براي ن و خواه شر
خواهند كرد و در اين صورت، در واقع اين فرد به ابزاري براي نيل به هدف 

خودآييني فرصت سوء استفاده از فرد و تنزّل وي از  ، اماديگران تبديل شده است
نتايجي كه  ستاند؛ بنابراين فارغ از افق غايات به ايستار وسايل را از ديگران مي
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خواه خير عمومي را (گيري فرد درباره خودش به دنبال خواهد آورد  تصميم
آن  ي هما موظفيم كه به تصميم او احترام بگذاريم و برپاي) افزايش دهد يا كاهش

  .عمل كنيم
در مورد اصل چهارم نيز بايد گفت كه تأكيد بر عدالت توزيعي در ادبيات 

گروانه تلقي شده است كه فارغ از پيامدهاي  فلسفه اخلاق همĤره اصلي وظيفه
دنبال  اي كه براي امكانات رفاهي و به اصطلاح خيرات عمومي به افزاينده/ كاهنده 

بر . خواهد داشت، بايد چونان يك وظيفه اخلاقي مورد رعايت و اهتمام قرار گيرد
ه اين اساس عملي درست و مجاز است كه مطابق عدالت باشد و تبعيض در آن ديد

شود، متضررّ گردد و عملي  دش ميينشود، هرچند كل جامعه از بابت سودي كه عا
هاي مهمي براي  هرچند فرصت ؛كه عدالت توزيعي را نقض كند، نادرست است

مندي  نازيان و سودمندي اصل دو ميان اين در .بياورد دنبال به جامعه رفاه و پيشرفت
آنچه  ،منطق اين دو اصل ي هبرپاي .روند مشخصاً اصولي پيامدگروانه به شمار مي

اهميت دارد اين است كه اعمال ما در بيوتكنيك همواره بايد بيشترين رفاه و 
. سلامت را به دنبال بياورد و نيز بايد ضرر و آسيب به ديگران را به حداقل برساند

در پيامدگرايي ـ كه همان » نظريه ارزش«ترين  اگر بخواهيم براساس رايج
است ـ تعبير كنيم، بايد بگوييم كه نتيجه اعمال ما در بيوتكنيك  »اصالت لذت«

  .رساني درد و رنج باشد همواره بايد به حداكثررساني لذت و به حداقل
لازم برخوردار  18از انسجام فناوري زيسترسد پارادايم رايج در اخلاق  به نظر مي

هايي  مطلوب ترسيم با بيش يا كم رهاهم پيامدگروانه و گروانه وظيفه منظرهاي .نيست
  .اند متفاوت و اهدافي ناهمسو از اقتضائات و الزامات متفاوتي برخوردار بوده
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مندي با نقطه عزيمت و غايات پيامدگروانه خود در عرصه  رساني و نازيان نفع
اختيار و تمايلات يك فرد و نحوه  دايرههاي  بيوتكنيك، بدون توجه به دلمشغولي

هاي  نگراني دل ي هملاحظ انه يا غيرخودمختارانه او و نيز بيگيري خودمختار تصميم
بري عادلانه  هاي بيوتكنيك و سهم ها و مواهب و فرصت ناشي از نحوه توزيع بهره

يا غيرعادلانه افراد جامعه، صرفاً به حداكثررساني سطح كلي سلامت و فراتر از آن 
قدرت انتخاب انسان  هاي جدي براي افزايش حداكثري ها و گزينه ايجاد امكان

سازي لذت و  نسبت به همه متغيرهاي مورد علاقه ژنتيكي خود و به تبع آن بيشينه
هرگاه مقدار كلي لذت در ناحيه امور جسمي يا روان ـ . سازي رنج است كمينه

هاي انتخاب ژنتيكي و  مقدورات و تعداد گزينه دايرهتني به حداكثر رسيد و 
به ... مربوط به مدل بدن و سبك اندام و هايعمل پوشاندن به آرزو ي هجام

بالاترين حد خود نزديك شد، در واقع رهنمود اين دو اصل تحقق يافته و 
هاي آن  كه مقدار كلي رفاه و فرآورده يت آن دو پايان يافته است و حال آنمأمور

يا  ها يا نژادها چه مقدار و چگونه و در اختيار چه فرد يا افراد يا طبقات يا جنسيت
تك افراد و استقلال عمل آنان در اين مورد   سنيني قرار گيرد و خواست تك

  .الزامات و اقتضائات اين دو اصل پيامدگرا نيست دايرهچقدر دخيل است، در 
گروانه خودمختاري و عدالت به هيچ روي ـ تا  كاملاً برعكس، دو اصل وظيفه

پرواي ميزان و مقدار رفاه و  كند ـ گروانه آن دو اقتضا مي جا كه منطق وظيفه آن
هاي علمي ـ فنّي  منديهاي حاصل از ارتقاء و گسترش توان آسودگي و كاميابي

اين دو اصل . دهند شدن لذت اهميت نمي  حوزه بيوتكنولوژي ندارند و به بيشينه
و خواست او دارد تا  اراده فردماندن   سوداي ديگر دارند؛ يكي دل در گرو محترم

جاي او تصميم گيرد و خواست او بر زمين ماند و در نتيجه با او مبادا كسي به 
كه اصل عدالت سوداي  همچنان. اش هرچه باشد حال نتيجه معامله ابزاري شود؛
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ها را دارد، چه اندك و چه بسيار؛ تا جايي  امكانات و بهره توزيع درست و اخلاقي
، مثقالي از مواهب و كه به الزامات و اقتضائات اصل عدالت توزيعي بازگشت دارد

خيرات عمومي كه عادلانه به همگان رسيده باشد، صدبار بهتر از خروار خروار 
ممكن است اين پاسخ به ذهن برسد كه . هايي كه به تبعيض تسهيم شده باشد بهره

اند و در واقع در كنار  خواني و همگرايي رسيده در پارادايم رايج، اين اصول به هم
معناست كه هريك مقيد به ديگري است و ما در اجراي   دينهم چيدن اين اصول ب

اي كه تمسك به يكي از اين  گونه هركدام ملزم به رعايت ساير اصول هستيم، به
رسد اين  توجهي به سه اصل ديگر نشود، اما به نظر مي اصول باعث فراموشي و بي

ته سخت پاسخ راهگشايي نيست؛ زيرا به هر صورت اين تركيب، مشتمل بر دو هس
يك حاضر نيست از امتداد الزامات  گروانه است كه هيچ روانه و نتيجهگ وظيفه

جويي اقتضائات خود بگذرد؛ آنچه وجود و فعال بدون اين گسل را  ناهمسو و پي
يا همان معماهاي  19تعارضات ي هلأسازد، مس در اين نظريه، به خوبي روشن مي

ناپذيري الزامات دو اصل  عهاي خاص كه جم در حالت :اخلاقي است؛ يعني
سودمندي و خودمختاري يا عدالت كاملاً واضح بوده و عملاً ما را در وضعيت 

دهد، لازم است با صراحت  بست در تشخيص قرار مي گيري و بن انسداد در تصميم
گروانه و پيامدگروانه بر ديگري  كامل اولويت و تقدم يكي از دو مؤلفه وظيفه

شود كه كدام اصل  گيري و اجرا واضح مي مقام تصميمگاه در  آن. روشن گردد
شدن اصل مرجوح، شاكله نظريه از هم  بايد فداي اصل ديگر شود و با قرباني

هاي تلفيقي  گونه است كه نظريه ريزد و عموماً اين مي پاشد و اين چارچوب فرو مي
تحت پوشش نازكي از توجيه عقلاني، مشكلات معرفتي و معضلات كاركردي 

كنند و تنها زماني  ي از عناصر نامتجانس و بنيادهاي ناهمسوي خود را پنهان ميناش
هاي ناهمسوي  اي در برابر آنها قرار گيرد و مؤلفه كه تعارضات جدي و پردامنه
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، در چارچوب مباني و اهداف و بر مسألهها هر يك در تلاش براي حل  اين نظريه
يا به  تاًو عمق بخشد تا نهاي طبق روش خود گسل و ترك نظريه را فعال سازد

 مسألهفروپاشي ساختار نظريه بيانجامد و يا عاجزانه دست از تلاش براي حل 
  .بردارد؛ پس پايان كار يا اعتراف عملي به ناكارآمدي است يا فروپاشي نظريه

نيز به همين ترتيب سرانجام در پي  فناوري زيستدر پارادايم رايج اخلاق 
اخلاقي يا مؤلفه پيامدگرايي كاملاً غلبه  ي هتعارضات شكنندمواجهه اين نظريه با 

گرايي و در هر صورت ما تركيب اصول چهارگانه در  كند يا مؤلفه وظيفه مي
  .را ديگر شاهد نخواهيم بود فناوري نظريه رايج اخلاق زيست

  
و نقد محتوايي و  فناوري بنيادهاي نظري اصول چهارگانه حاكم بر اخلاق زيست .3ـ2
  ها نايي آنمب
  20:بنيادهاي نظري اصل خودمختاري .3ـ2ـ1

گرا  هاي واقع اصل خودمختاري با هيچ يك از نظريه :ي اخلاقيايگر واقعنايكم ـ 
معناست كه جهان خارج  در فرااخلاق قابل جمع نيست؛ پذيرش اين اصل بدين

گرايي يا  هاي عيني است و اين خود فرد است كه براساس احساس عاري از ارزش
  .كند گرايي، درستي و نادرستي اخلاقي يك عمل را تعيين مي اراده

معنا كه معيار عمل و مبناي  اصل خودمختاري بدين :دوم ـ اومانيسم فردگرا
ريشه در اومانيسم به معناي  ترديد اولاً، است خود فرد است، بيتصميم انحصاراً خو

اين . ن داردنفي هرگونه مرجعيت فراانساني براي دخالت در زندگي انسا
 ثانياً،. آدمي بر سرنوشت خويش استمداري به معناي حاكميت مطلق  انسان

اي كاملاً فردگروانه  سويه فناوري خودمختاري مورد نظر در متون اخلاق زيست
گيري در مورد درستي و نيز حقانيت يك عمل، خود فرد  دارد؛ يعني مرجع تصميم

 "آربلاستر"به بيان استعاري . امعهاست و نه عقل جمعي يا تشخيص نمايندگان ج
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اين اصل نمايانگر تابلوي انسان در مركز است كه در آن فرد  )129آربلاستر، ص(
آدمي در مركز همه جريانات عالم هستي ايستاده است و همه چيز به خود فرد 

. اصالت وجودي و تقدم حقوقي از آن فرد است ،مطابق اين آموزه. شود ختم مي
خود فرد است كه مالك و حاكم بر سرنوشت خويش و از جمله  ترتيب اين بدين

  .باشد جسم و تن و روح خويش است و او بهتر از هر كسي حافظ مصالح خود مي
انسان از سويي مختار است كه در مورد خود  :تقدم حق بر خير هسوم ـ آموز

 اي از تصميم بگيرد و حق دارد براي خود انتخاب كند و البته از سويي پاره
هاي او ممكن است حتي به ضرر خودش تمام شود و خير او در آن انتخاب  انتخاب

توانند  نباشد، آيا خود فرد يا نزديكان او يا جامعه يا خدا و كارشناسان ديني مي
توانند؟ مثلاً اگر نوجوان شما  براي تأمين خير او، جلوي حق وي را بگيرند يا نمي

عقلا آن را سراسر شرّ  ي هبايد عمل الف را انجام دهد و شما و هم اصرار كند كه
شما كه مبتني بر خير است مقدم است يا اراده فرزند  ي هو به ضرر او ببينيد، اراد

باشد؟ اينجا بحث  گيري در مورد خود مي تان كه مبتني بر حق تصميم نوجوان
. آيد بر مقوله خير پيش ميفلسفي تقدم مقوله خير بر مقوله حق يا تقدم مقوله حق 
شناختي ليبرالي، در هرم  اصل خودمختاري در بحث ما به تبع مباني ارزش

شمارد كه بالاترين  ها مي هاي اخلاقي و اجتماعي، آزادي را والاترين ارزش ارزش
دهد؛ از اين رو حق إعمال اراده آزاد و  ها را به خود اختصاص مي طبقه هرم ارزش

بر هر چيز  حقايد با هيچ ارزش ديگري معاوضه شود، پس آزادي انتخاب وي نب
  .مقدم است خيرحتي 

  
  نقد محتوايي اصل خودمختاري .3ـ2ـ2

 گيري خود فرد تصميميكم ـ اصل خودمختاري به عنوان معيار اخلاق براي عمل و 
مردود و غير قابل پذيرش است؛ زيرا خودمختاري حداكثري به  فناوري در زيست
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ه فرد هر زمان هر تصميمي بگيرد، مجاز و هر عملي كه انجام معناي آن است ك
تواند موجودي اخلاقي باشد، زيرا  ترديد چنين انساني نمي بي ، امادهد، درست است

تمايلات و  ي همأذوناتش همواره از داير ي هموجود اخلاقي آن است كه داير
تواند هم  يافزون بر اين كه در اين فرض هر عملي م. تر است مقدوراتش كوچك

اين منظر . درست و خوب و هم نادرست و بد باشد و اين تناقض آشكار است
» يت اخلاقيمسؤول«اساساً منظري غير اخلاقي است؛ زيرا در آن چيزي به نام 

شماري نيز  غنيمت يا همان اخلاق دم 21گروي افراطي حتي در لذت. جايگاهي ندارد
افزا  است و مجاز به عمل دردآور و رنج جويي مدام و التذاذ نقد فرد متعهد به كام

تواند به هر عمل  نيست، در حالي كه مطابق اصل خودمختاري فرد مي
  .خودويرانگري اقدام كند و در صدد خودآزاري آگاهانه برآيد

گيري  تصميمدوم ـ اصل خودمختاري به عنوان معيار اخلاق براي عمل و 
زيرا در  ،وجه و غير قابل دفاع استنام فناوري در زيست ديگران در مورد يك فرد

روح . اند مسؤولنظام اخلاق اسلامي، اعضاي امت نسبت به سرنوشت يكديگر 
تفاوتي  به هيچ مسلماني از منظر اخلاقي اجازه بي» تكافل اجتماعي«اخوت و اصل 

  :گوي اين مضمون را چنين به نظم كشيده است شاعر پارسي. دهد نمي
  

  خاموش بنشيني گناه است اگر        چاه است بيني كه نابينا و چومي
  

بله ما بايد فرد در معرض خطر را ارشاد و نصيحت  :ممكن است كسي پاسخ دهد
. توانيم آزادي عمل را محدود كنيم و به جاي او تصميم بگيريم كنيم، ولي نمي

منكر،  پاسخ اين است كه براساس آموزه مترقي و كارآمد امر به معروف و نهي از
داري از اعمال غيرمجاز و ناشايست در مراتب آغازين با نصيحت شروع باز
رود؛ راستي  نبودن تا بازدارندگي عملي نيز پيش مي  شود، اما در صورت كافي مي
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آيا هيچ ملتّي را سراغ داريد كه اگر جوانانش بخواهند به صورت گروهي و تحت 
كنند، صرفاً با ژستي پريش، اقدام به خودكشي  القائات انحرافي يك فرد روان

گاه بنشيند و شاهد خودكشي آنها  كردن آنها اكتفا كند، آن مؤدبانه به نصيحت
  !باشد؟

ل خودمختاري به اختصار در نقد مبنايي نسبت به بنيادهاي نظري اص  سوم ـ
  :گوييم مي

بنا » گرايي واقع«فرااخلاقي  ي هاساس نگر آنكه نظام اخلاق اسلامي بر يكم ـ
هاي اخلاقي ـ همچون ساير معقولات ثاني فلسفي  آن، ارزش هبرپاي شده است كه

ـ از عينيت برخوردارند و فاعل شناسا حسن و قبح ذاتي افعال را صرفاً كشف 
خود، حسن و قبح را جعل كند؛  ي هاحساس يا اراد براساسكند، نه آن كه  مي

  .اع نيستروي قابل دف فرض فرااخلاقي اصل خودمختاري به هيچ بنابراين پيش
 دوم ـ اومانيسم به معناي نفي مرجعيت فراانساني و حاكميت مطلق آدمي بر

. ترديد نفي صريح ربوبيت تشريعي و توحيد در ربوبيت است سرنوشت خود، بي
انا «كرد كه  طاغوتي به نام فرعون اعلام مي السلام اگر در زمان موساي كليم عليه

عقل . نگ برداشته كه أنا الرّب و أنا الإلهمداري با امروز نيز انسان» ربكم الاعلي
هاي خود اذعان  نگرد و به محدوديت مهذّب انسان موحد، حكيمانه در خود مي

نشيند و با تدبر در آيات الهي  مشتاقانه در محضر وحي به شاگردي مي كند و مي
  .گشايد ه روي ذهن و ضمير آدمي ميدرهاي معارف قدسي را ب
ي و فلسفه حقوق اسلام، فردگرايي افراطي و غيرمنطقي سوم ـ در فلسفه اجتماع

هاي اسلام،  آموزه ي هپايبر. ندارد مدرنيته است، جايگاهي رهاوردامروز غرب كه 
 22چنان كه هر فرد انسان از كرامت و شأن اخلاقي در جامعه توحيدي مسلمين، هم
را  او... خوردار است كه جان و مال و عرض وو جايگاه حقوقي ممتازي بر
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كند، امت نيز از حيات، اصالت جايگاه اخلاقي ـ حقوقي، حرمت،  محافظت مي
  23.اي برخوردار است وظايف و اختيارات پردامنه

جا كه در فلسفه حيات و نظام اخلاقي اسلام، فرد مسلمان چهارم ـ از آن
يعني خير مطلق يا  ،گراست و تمام تكاپوي آدمي در پي رسيدن به سعادت كمال

صرفاً يك امكان يا  حقبنابراين  ،كند يابد و ارزش پيدا مي معنا مي هصالخير بالأ
خير بالذات و (است و در واقع در مقايسه با هدف  خيريك توان براي رسيدن به 

اگر انسان در راه رسيدن به هدف، از اين ابزار به نحو . ارزش ابزاري دارد) مطلق
. له را به درستي استيفا كرده استبرداري كند، ارزش ابزاري اين وسي درستي بهره

حفاظت از آزادي فرد است تا چيزي » تقدم حق بر خير«تمام دلمشغولي مدافعان 
در فلسفه اجتماعي و نظام اخلاقي اسلام، آزادي عمل مقدمه  ، امابر او تحميل نشود

آيد و آزادي چونان روش تربيت و نه  نياز صدور عمل اخلاقي به شمار مي و پيش
فرد بايد آزادانه و از روي اختيار . گيرد رزش اخلاقي مورد تأكيد قرار ميهمچون ا
بگيرد تا عمل مبتني بر آن رشدآور و موجب نزديكي به خير  درستتصميم 

نه آن كه آزاد باشد تا فقط آزاد بماند و آزادانه عمل . بالذات و منبع كمال شود
ترتيب خير  بدين. قكند؛ يعني حق معطوف به خيراست و نه خير معطوف به ح

مخدوم حق است و حق خادم خير و البته حق خادمي است كه بايد او را گرامي 
  .شمرد و جانبش را پاس داشت

  
  گانه ديگر بنياد نظري اصول سه .3ـ2ـ3
  قرارداد اجتماعي هاي آموزه .3ـ2ـ3ـ1

هاي مدرنيته كه در عرصه عمومي بسيار بدان استناد  يكي از پرنفوذترين آموزه
از يك سو قرارداد اجتماعي بنياد نظري . شود، آموزه قرارداد اجتماعي است يم

شود و از سوي ديگر زيرساخت مكتب  دموكراسي در انديشه سياسي تلقي مي
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رود، همچنان كه در فلسفه اخلاق نيز نظريه  شمار مي به) تحققي(حقوقي اثباتي 
اردادي عمومي در ميان بر اين پايه فرض وجود قر. دهد قراردادگروي را شكل مي
اي نظري براي تعهدهاي سياسي، حقوقي و اخلاقي فراهم  اعضاي يك جامعه، پايه

  .آورده است
پردازان قرارداد اجتماعي توماس هابز و جان لاك در سده  ترين نظريهمهم 

هفدهم و ژان ژاك روسو و ايمانوئل كانت در سده نوزدهم و جان رالز در سده 
  .اند بيستم بوده

است كه » وضع طبيعي«گرفتن يك  فرض نظريه قرارداد اجتماعي مفروض شپي
طي آن هنوز اجتماع انساني، ساختار مدني و نظم گروهي و انضباط حكومتي نيافته 

هاي طبيعي  آنگاه مردم در پي درك فوايد زندگي اجتماعي دست از آزادي. است
ت همگاني، به خواس براساسدارند و با انتخاب و رضايت خود و  خود برمي

ها و منابع  ها، استحقاق شده در عرصه ارزش  صورت متقابل به يك نظم تعريف
شوند و بدين ترتيب نظام اخلاقي، نظام حقوقي و  قدرت اجتماعي ملتزم و متعهد مي

  .گيرد نظام سياسي از اين قرارداد نشأت مي
» اه نابرابريخاستگ ي هگفتار دربار«كتاب  رو ژان ژاك روسو ـ كه با دو از اين

پردازان قرارداد  در مجموع از همه نظريه) .م1762(» قرارداد اجتماعي«و ) .م1775(
گيري اين آموزه عقل مدرن و  اجتماعي، پرنفوذتر بوده و سهم بيشتري در شكل

را در » حس اخلاقي«ميراث عصر روشنگري را به خود اختصاص داده ـ صريحاً 
  24.شمارد و تعهد به آن مي» قرارداد اجتماعي«اي متأخر از شناخت  انسان، مقوله

در : مندي و عدالت بايد گفت گانه سودمندي، نازيان اكنون درباره اصول سه
، تعريف معيار كلي سودمندي و تشخيص فناوري پارادايم رايج اخلاق زيست

مندي با ارجاع به عقل  مصاديق آن و تعريف و تشخيص مفهوم و مصاديق زيان
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اعضاي جامعه ـ در ) اكثريت(پذيرد؛ هر آنچه كه  مي دموكراتيك صورت
چارچوب اصول قرارداد اجتماعي ـ بر مطلوب بودنش توافق كنند، مفيد خواهد 

عه نامطلوب شناخته اعضاي جام) اكثريت(بود و هر آنچه براساس ميل و خواست 
  .سودمندبودن آن توافق شود، غير شود و بر مضرّ

توان چنين  نظريه ارزش رايج در پيامدگرايي، ميشناختي و  براساس تحليل روان
 براساسمردم ) اكثريت(را  فناوري توضيح داد كه هر فعاليتي در حوزه زيست

و  فناوري توافق جمعي، التذاذآور بشمارند، سودمند و هر فعاليتي در عرصه زيست
و  بار شناخته خواهد شد جويي خود بيابند، مضرّ و زيان كاربرد آن را مخالف لذت

بيشتر ملتزم باشد، در  25تر كه به مباني مكتب سودگرايي به تعبيري دقيق
جويي ما را به بالاترين حد نزديك سازد، مفيد و سودمند  بيوتكنيك هرآنچه لذت

. گردد بار تلقي مي خواهدبود و هر آنچه اين التذاذ حداكثري را كاهش دهد، زيان
اي عدالت و تعيين مصاديق آن نيز ه ها و سنجه كه تعريف مفهوم و شاخص همچنان

الزامي و غيرالزامي در  شود و تعيين موارد واگذار مي) اكثريت(به تشخيص مردم 
) اكثريت(رعايت آن نيز به خواست مردم  ي هاجراي اصل عدالت و محدود

  .پذيرد صورت مي
  
  نقد اجمالي قرارداد اجتماعي. 3ـ2ـ3ـ2

عامل عقلا در زندگي روزمره از شواهد قرارداد اجتماعي همچون سازوكاري براي ت
المؤمنون عند «زيادي برخوردار است و مبناي معقولي دارد كه دين هم با آموزه 

 »و امرهم شوري بينهم«يا در سطحي ديگر  )371، ص7التذهيب، ج( »شروطهم
قرارداد اجتماعي به مثابه بنياد اخلاق و  ، امابر آن صحه گذارده است )38 /شوري(

قرارداد اجتماعي در اخلاق . ياست، مبنايي سست و غيرقابل اعتماد استحقوق و س
شود كه حسن و قبح ذاتي امور را  گيري نظريه قراردادگرايي مي منجر به شكل
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آورد و بدون ترديد پيامد آن  گرايي صريح درمي كند و سر از ناواقع انكار مي
  .است 26گرايي اخلاقي نسبي

فقها بر  ؛پيامد آموزه قرارداد اجتماعي استگرايي  در حقوق هم مكتب اثبات
مبناي پذيرش مصالح و مفاسد نفس الامري و تسليم در برابر اراده تشريعيه حق و 

در عرصه . كنند دانستن خداوند متعال، هرگز آن را تأييد نمي شارع انحصاري
/ بقره(، »لاینال عهدی الظالمین«سياست و حقوق اساسي نيز برپايه آموزه قرآني 

تئوري مشروعيت الهي ـ  ي هخوانده شده كه پاي» عهد االله«امامت امت  )124
مندي و عدالت  بدين ترتيب سودمندي و نازيان. آورد مقبوليت مردمي را فراهم مي

  .مبتني بر آموزه قرارداد اجتماعي فاقد مشروعيت و حقانيت است
  
  فناوري گانه اخلاق زيست نقد محتوايي اصول سه .3ـ2ـ4

مندي و عدالت ـ خواه دو اصل نخست كه  د سه اصل سودمندي، نازياندر مور
دارد؛  گروانه است ـ دو قرائت وجود اند و خواه اصل سوم كه وظيفه پيامدگروانه
.و قرائت ضعيف 27قرائت قوي

شايسته است قبل از نقد به اختصار به  28
 هاي قوي و ضعيف در هر يك از اين اصول و موضع خاص شناسي قرائت طيف

  :بپردازيم فناوري اخلاق رايج در زيست
  

  و نقد آن» مندي نازيان«و » سودمندي«گرايي در دو اصل  تقليل .3ـ2ـ4ـ1
  »مندي نازيان« و »سودمندي« روانهپيامدگ اصول در زيان و سود شناسي طيف )الف

هايي مواجهيم كه ممكن است  بار با پديده هاي سودمند و زيان بندي پديده در طيف
... درجه احتمال وقوع، دامنه زماني، گستردگي، پايداري آثار، ضرورت و بلحاظ 

  :به موارد ذيل تعلقّ داشته باشند
  ضرر مشكوك، مظنون و مقطوع/ نفعـ 
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  ها ضرر افراد يك نسل يا چند نسل يا همه نسل /نفعـ 
  ضرر افراد يك نژاد يا چند نژاد يا همه نژادها /نفعـ 
  يا تمام مناطقضرر افراد يك منطقه  /نفعـ 
  مدت، دراز مدت مدت، ميان ضرر كوتاه /نفعـ 
  ضرر پايدار يا موقت /نفع  ـ
  ضرر بدني، شناختي، عاطفي و رفتاري /نفعـ 
 ضرر اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي و معنوي /نفعـ 

  )منافع ضروري و غيرضروري(پوشي  پوشي يا قابل چشم هاي غيرقابل چشم نفعـ 
 ين يا بدون جايگزينهاي داراي جايگز نفعـ 

 هاي به لحاظ اخلاقي پاك و سالم يا ناپاك و ناسالم نفع  ـ

 ضرر براي ديگران يا مضر براي ديگران هاي شخصي بي نفعـ 

جويي و  جويي و شأن انساني يا غيرمتجانس با تعالي هاي متجانس با تعالي نفعـ 
 شأن انساني

  بخش بخش يا غير تكامل ضررهاي مادي تكاملـ 
  رهاي غيرقابل جبران يا قابل جبرانضرـ 
  
  و نقد آن فناوري سود و زيان مورد توجه در اخلاق زيست) ب

هاي مدرنيته  ها و ارزش در گفتمان رايج خود عميقاً از بينش فناوري اخلاق زيست
  .متأثر است

اصلي نرم و سخت دارد؛ جنبه نرم آن مبتني بر محوريت  ي همدرنيته دو جنب
زدايي از معرفت و ساختارها و مناسبات  شي به وي و قدسيبخ انسان و آزادي

اجتماعي است و بعد سخت آن مبتني بر پيشرفت مادي برآمده از تسخير طبيعت و 
  .)41ليدمن، ص( )داري استثمار و سرمايه(شت ثروت توليد و انبا
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اين دو جنبه مدرنيته، برداشت از سود و زيان را عميقاً تحت تأثير قرار داده 
اين چارچوب بينشي ـ ارزشي، در ميان طيف گسترده منافع مقدور و  هبرپاي .است

  :مطلوب، ترجيح شهروند جامعه مدرن با منافع
  تر نقدتر و عاجل .1
  تر تر و مادي محسوس .2
رو وي به منافع درازمدت، اخروي و  تر است؛ از اين و انتخابي تر اختصاصي .3

ي، عاطفي و مشكوك را وقعي كند و ضررهاي فرهنگ توجهي مي معنوي كم
هاي بعد يا  كه به طور جدي نه در بند مصالح و منافع نسل چنان دهد، هم نمي
  .هاي ديگر مناطق يا نژاد ديگر است هاي ديگر جانوري يا انسان گونه

داري و شبكه قدرت اقتصادي با حاميان پنهان سياسي خود نيز در  قطب سرمايه
 29و اقتصاد صورت گرفته است، فناوريان دانش، پي ايجاد پيوند مستحكمي كه مي

طور جدي حمايت  ساز به هاي سودآور و پول فناورياز گسترش توليد و كاربرد 
براي  فناوريگردان اصلي تقيدي ندارد كه منافعي كه اين  كند؛ اين صحنه مي

و  آورد، الزاماً پايدار باشد، به لحاظ اخلاقي پاك و مجاز باشد، شهروندان درپي مي
توان از  توان براي آن سراغ گرفت يا اصولاً مي اساساً اين كه جايگزين بهتري مي

چنان  پذير هست يا نه هم آورد، جبران آن چشم پوشيد يا مشكلاتي كه به بار مي
گذاري و  كه معضلات فرهنگي ـ تربيتي ناشي از آن را در معادلات اصلي سرمايه

  .دهد حمايت خود دخالت نمي
گيري عقلانيت  ي است كه بر اساس نظام اخلاق اسلامي و جهتاين در حال

گراي توحيدي، انسان موحد نفع و ضرر خود را در دستگاه معنايي ديگري  معنويت
  .كند تفسير مي
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  :در حيات طيبه مؤمن موحد تابعي از قوانين زير است» معادله نفع و ضرر«
  )100/ ئدهما( اصل تقدم منافع اندك پاك بر نفع زياد ناپاك. 1
  )121/ طه( اصل تقدم منافع معنوي بر منافع مادي. 2
  )60/ قصص( اصل تقدم نفع پايدار بر منافع ناپايدار. 3
  )53نامه / البلاغه نهج( اصل تقدم نفع جمعي بر نفع فردي. 4
  )18، ص 4؛ الكافي، ج 9/ الحشر( اصل تقدم منافع ديگر مؤمنان بر منافع شخصي. 5
  30فسده بر جلب منفعتاصل تقدم دفع م. 6
  )283امالي مفيد، ص ( اصل اجتناب از ضررهاي مشكوك معنوي و روحي. 7
  )5/ النساء( اصل اجتناب از ضررهاي قابل اجتناب مادي. 8
  )19/ النساء( آور اصل پذيرش ضررهاي مادي غير دلخواه، اما كمال. 9

ن لا يحضره م( اصل اجتناب از ضرر معنوي خود به قيمت نفع مادي ديگران. 10
  )352، ص 4الفقيه، ج 

 اصل اجتناب از منافع ناپاك و سودهاي مخالف كرامت و شأن انساني. 11
  .)77، ص 1؛ مجموعه ورام، ج 449البلاغه، حكمت  نهج(
  
  گرايي در اصل عدالت و نقد آن تقليل .3ـ2ـ5

  شناسي عدالت توزيعي طيف) الف
انديشه  مسايلترين  مناقشهترين و پر ترين و حساس مبحث عدالت از گسترده

ورود فنيّ و جزئي در تفاصيل اين اصل مهم و ابعاد متنوع آن در . بشري است
شناسي عدالت از  شناسي و گونه در اين بخش براي طيف. حوصله اين مقاله نيست

... هاي عدالت به آفاقي و انفسي، الهي و انساني، تكويني و تشريعي و تقسيم
مباحث عدالت اجتماعي به طور عمده به عدالت سياسي  در يك تقسيم،. گذريم مي

نيز ... شود و البته از عدالت آموزشي، عدالت اداري و و عدالت اقتصادي تقسيم مي



  1390سال اول، شماره دوم، زمستان           يزيستاخلاقفصلنامه/   71 

اده
ليز
ي ع

هد
م

  

رود، اما در تقسيم ديگري كه مورد نظر ماست، عدالت اجتماعي به  سخن مي
پژوهشگران اخلاق . شود تقسيم مي) قضايي(عدالت توزيعي و عدالت كيفري 

يعني  ،از ميان اين چندگونه عدالت، توجه خود را به يك گونه آن فناوري ستزي
هاي  عدالت توزيعي عبارت است از ايجاد فرصت. اند عدالت توزيعي معطوف كرده

. مساوي و توزيع برابر امكانات و عدم تبعيض در تخصيص منابع به شهروندان
كتاب آبي سازمان به تقرير  فناوري عدالت توزيعي مدنظر در اخلاق زيست

  :بهداشت جهاني عبارت است از
هاي  هاي مراقبت درمان افراد به صورت برابر و توزيع عادلانه منافع و محدوديت

  .بهداشتي تا حد ممكن
بندي كمابيش دقيقي از عدالت توزيعي حداقلي تا  اگر بخواهيم به طيف

  .گر تفكيك كنيمحداكثري بپردازيم، بايد سه سطح از عدالت توزيعي را از يكدي
سطح به لحاظ ثروت و قدرت اجتماعي و تسهيم  عدم تبعيض ميان افراد هم. 1

  ميان ضعيف و ضعيف يا قوي و قوي؛ فناوري هاو امكانات زيست برابر فرصت
سطح در ثروت يا قدرت اجتماعي و به تعبير  عدم تبعيض ميان افراد ناهم. 2

  ميان قوي و ضعيف؛ فناوري ها و امكانات زيست ديگر تسهيم برابر فرصت
سطح ساختن او به  ارتقاي سطح قدرت عمل و قدرت انتخاب فرد ضعيف و هم. 3

ها و امكانات  لحاظ قدرت اجتماعي با فرد قوي و سپس تسهيم برابر فرصت
  .ها ميان آن فناوري زيست
ترتيب ما در عدالت توزيعي با سه سطح عدالت حداقلي، عدالت حد متوسط  بدين

 با الهام از معلم ثالث حكيم ابوعلي مسكويه. يميرو هحداكثري روب و عدالت
، سطح دوم »عدالت صغري«توان سطح نخست را مصداق تحقق  مي )183ـ206صص(

  .ناميد» عدالت كبري«و سطح سوم را » عدالت وسطي«را مصداق تحقق 
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سطح سوم عدالت توزيعي نيازمند اندكي توضيح است كه مناسب  ،رسد به نظر مي
روزي  تصور كنيد در يك دبيرستان شبانه :شرح آن را با تمثيلي آغاز كنيم است

در يكي از مناطق دور از مركز، از طرف مركز سه بورس تحصيلي ويژه 
مدير  ؛آموزان برتر منطقه در نظر گرفته شود نفر از دانش 3دانشگاهي براي 

وفقيت در يك گرفتن اين بورس مشروط به م كندكه تعلقّ آموزشگاه اعلام مي
رقابت . شود مسابقه علمي ـ هنري ـ ورزشي است كه شش ماه ديگر برگزار مي

شود كه به لحاظ استعداد علمي ـ  اصلي بين سه كلاس پايه آخر دبيرستان آغاز مي
هاي  ها، بچه در هر يك از اين كلاس. هنري ـ ورزشي در يك سطح قرار دارند
مدير آموزشگاه كه خود اهل يكي از . اند يكي از روستاهاي اطراف متمركز شده

هاي  ماه شرايط كاملاً مساعد و متفاوتي را براي بچه 6اين سه روستاست، به مدت 
ساعت كار اجباري  30ها را از  آن ،اولاً. كند روستايي خود فراهم مي كلاس هم

ساعت به دست مربيان موفق  30ها را در اين  كند و آن بعدازظهرها معاف مي
ها را براي  سپارد تا بچه لمي و ورزشي كه از شهر دعوت كرده، ميهنري ـ ع

 20را هاي دو كلاس ديگر  مسابقه آماده كنند و در عوض ساعات كار اجباري بچه
دهد تا از كميت و كيفيت  به آشپز مدرسه دستور مي ثانياً،. كند ساعت اضافه مي

هاي  ذاي بچههاي دو كلاس ديگر كم كند و بر كميت و كيفيت غ غذاي بچه
ماه  6درماني مؤسسه را هم در اين   بودجه بهداشتي و ،ثالثاً. كلاس سوم بيافزايد

  .دهد هاي كلاس سوم اختصاص مي آميز به بچه كاملاً تبعيض
ها تجهيزات  و به همه بچه بيايند صبح روز مسابقه يك هيأت داوري از مركز

توزيع كنند و براي  ورزشي يكسان و وسايل و ابزار هنري با كيفيت يكسان
پاسخگويي علمي به سؤالات يكسان هم وقت مساوي در نظر بگيرند و داوران 
ورزشي و هنري منصفانه قضاوت كنند و داوران علمي هم منصفانه و بدون تبعيض 
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رسد  بيني نتايج كار دشواري نخواهد بود و به نظر نمي پيش. اوراق را تصحيح كنند
اين در حالي . شرط ببندد 2و  1هاي دو كلاس  هكسي حاضر باشد روي قبولي بچ

است كه گزارش هيأت اعزامي برگزاركننده مسابقه نشانگر رعايت عدالت است و 
كسي كه از پشت  ، اماها خواهد بود قضاوت عمومي تأييدگر توزيع برابر فرصت

اي خود كه  هاي منطقه پرده خبر داشته باشد و بداند كه مركز به مديران آموزشگاه
اند، كاملاً مصونيت شغلي داده و نحوه اداره  همگي با روابط بر سر كار آمده

گردد، به خود  مي آموزان باز آموزشگاه تا آنجا كه به بحث عدالت ميان دانش
خواهد،  ايشان واگذار كرده است و فقط از آنها بيلان قبولي يك سوم در سال مي

  .ندواهد خواد خاين عدالت را عدالتي صوري و ناكافي و ناكارآم
  
  و نقد آن فناوري عدالت توزيعي در اخلاق زيست) ب

و  فناوري نظران اخلاق زيست واقعيت اين است كه عدالت مدنظر در ميان صاحب
گذار از همان سطح نخست يعني عدالت  هاي سياست سطح توقع مديران و سازمان

توزيعي  عدالت تحقق هرا در ايشان سوي از كه ادعايي بيشترين .كند نمي عبور حداقلي
  :شود، عبارت است از مطرح مي فناوري در حوزه خدمات و محصولات زيست

كنيم و آن را  هاي بيوتكنيك را براي عموم آزاد اعلام مي استفاده از فرآورده. 1
  .گيريم داران درنظر نمي براي طبقات يا افراد خاصي مانند سياستمداران يا سرمايه

اقشار و نژادها و  ههاي بيوتكنيك را براي هم رآوردهرسي به خدمات و فدست. 2
  .سازيم ها و سنين فراهم مي مناطق و جنسيت

كه تقاضا در آن بالاتر از سطح ،هاي محدود  در تخصيص خدمات يا فرآورده. 3
  .نشانيم عرضه است، روابط را به جاي ضوابط نمي

همه شهروندان ها را با قيمت يكسان در اختيار  اين خدمات يا فرآورده. 4
  .گذاريم مي
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بحث . اما بايد حقيقت غيرقابل انكار و البته تلخ شكاف طبقاتي را پذيرفت
زندگي اجتماعي ـ يعني  ي هترين عرص كردن اصل عدالت آن هم در مهم كاربردي

  سلامت و زندگي ـ با چشم بستن بر واقعيت كاملاً جدي و گسترده طبقاتي مسأله
اگر شهروندان را به دو دسته ضعيف و قوي . شوخي استبودن جوامع، بيشتر شبيه 

شهروند قوي كسي است كه به لحاظ قدرت و پايگاه اجتماعي، (تقسيم كنيم 
روابط مؤثر و عمدتاً ثروت از نفوذ اجتماعي بالا برخوردار است و شهروند ضعيف 

لي كسي است كه به لحاظ قدرت و پايگاه اجتماعي، روابط مؤثر و عمدتاً تمكّن ما
گاه با يك توصيف پديدارشناختي  آن) از نفوذ اجتماعي پايين برخوردار است

ها و امكانات، فقط عدالت  يابيم كه سخن گفتن از توزيع برابر فرصت گذرا درمي
سازد كه در عرصه خطير حيات و  ها را براي ما فراهم مي صوري و در سطح حداقل

  .رسد ي اخلاقي نميسلامت قطعاً ناكارآمد است و به نصاب معيارها
  :شوند ها شناخته مي شهروندان ضعيف با اين شناسه

هاي عمدتاً سنگين استفاده از  منابع مالي و پولي لازم براي پرداخت هزينه. 1
  .فرآورده يا خدمات بيوتكنيك را در اختيار ندارند

ري و گي تصميم براي جامع اطلاعات از استفاده براي مناسب ابزار يا كافي سواد از. 2
  .مند نيستند انتخاب بهره

  .گرفتن را در اختيار ندارند  منابع مالي لازم براي مشاوره. 3
كردن طول دوره درمان و گذراندن دوره  براي سپري) مرخصي(زمان كافي . 4

  .نقاهت در اختيار ندارند
محدوديت  با يا ندارند را شدن  واقع ضمانت مورد يا گرفتن وام براي لازم اعتبار. 5

  .رو هستند هجدي روب
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از شبكه حمايتي به اندازه كافي مطمئن و كارآمد برخوردار نيستند تا در . 6
. هاي حقوقي و بروز اختلافات با تيم پزشكي حقوق ايشان را استيفا كند نزاع
  .گرفتن نيز ندارند گونه كه پول كافي براي وكيل همان

 نيازمند پزشكي زيست هاي پروتكل سايرا ي درمان رآيندهاياز ف طيفي. 7
هاي پسيني و ارائه خدمات يا قطعات يا رژيم دارويي بعدي است كه  رسيدگي

اين خدمات يا قطعات يا داروها معمولاً در دو سطح با كيفيت عالي و گران يا 
براي شهروند ضعيف معمولاً امكان . شوند تر ارائه مي با كيفيت نامطلوب و ارزان

مات يا كالاها نيست و سطح دوم هم عملاً يا با دستيابي به سطح اول اين خد
ريسك پزشكي توأم است يا با مشقت فراوان و پيامدهاي ديگر افزون بر اين 

اي موارد، استفاده از اين سطح خدمات يا كالاها به شأن اجتماعي  كه در پاره
سومين صورت جايي است كه خدمات يا . زند ها هم لطمه مي افراد و خانواده

اكيفيت مطلوب در سطح بسيار محدود با كمك مالي دولت و با قيمت كالاي ب
شود كه عملاً به خاطر فاصله زياد عرضه و تقاضا، طيف  پايين عرضه مي

هاي طولاني نهايتاً  وسيعي از شهروندان نيازمند پس از ايستادن در نوبت
 .مانند خالي مي دست

مندي شهروندان از  اي بهرهشود كه ايجاد فرصت برابر بر ترتيب ملاحظه مي بدين
عمومي خدمات و كالاهاي  ي هخدمات يا كالاهاي بيوتكنيك از رهگذر عرض

 ي هكنند بيوتكنيك و باقيمت يكسان براي همه اقشار در همه مناطق، صرفاً تأمين
 محقق را عدالت آرمان نهايت دركه است توزيعي عدالت شكلي هاي شاخص

دست  فناوري وسيعي به مواهب زيست سازند و سرانجام در عمل اقشار نمي
مانند يا به اندازه شهروندان قوي سهم  محروم مي» حق بر سلامت«يابند و از  نمي
  .برند نمي
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هاي  ايجاد فرصت برابر و شرايط يكسان براي دسترسي به فرآورده ،رو از اين
ابتدا نيازمند ارتقاي سطح قدرت انتخاب و قدرت عمل شهروندان ،دربيوتكنيك 

هاي مربوط به  سازي در حالي كه در حوزه مباحثات و تصميم 31تر است، يفضع
  .، اين مباحث روي ميز مذاكرات نيستفناوري اخلاق زيست
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  نتيجه
 فناوري هدف اين مقاله مطالعه انتقادي اصول چهارگانه حاكم بر اخلاق زيست

نه چنانكه گذشت اصول چهارگا. دادن ناكارآمدي اين اصول است رايج و نشان
 ي هاز اين رو، نظري. رايج از انسجام لازم برخوردار نيست فناوري اخلاق زيست

قواعد و اصول خود دچار واگرايي و در  ي هاز ناحي فناوري رايج در اخلاق زيست
همچنين ملاحظه شد كه چارچوب نظري اصول چهارگانه . نتيجه ناكارآمدي است

ليبرالي  ي همانيسم، فردگرايي، آموزگفته، بر مباني غير قابل قبولي مانند او پيش
 فناوري ؛ بنيادهايي كه اخلاق زيستي مبتني استايتقدم حق بر خير و قراردادگر

بيني  ر ژنتيك انساني، خودبزرگرا به سوي تخريب محيط زيست و ذخاي
سرانجام ديديم . دهد سوق مي ها انگاري در ارزش گسيخته در انسان و نسبيت لجام

گراي افراطي بر عقلانيت ارزشي اين  گرا و لذت هاي مصلحت مؤلفه ي هكه غلب
  .گرايي آشكار در تلقي از عدالت، سود و زيان شده است نظريه باعث تقليل

پيچيده و كاملاً حياتي اخلاق  مسايلدر ،نمايد  ترتيب شايسته مي بدين
برآمده از تفكر توحيدي و با تأكيد بر  اصولي منسجم و هماهنگ فناوري زيست

هاي چنين اصولي  بر شالوده فناوري نويت قدسي تدوين شود تا اخلاق زيستمع
نوظهور زيستي با  فناورياستوار گردد تا در پرتو آن اسب سركش و پرقدرت 

  .هاي متعالي انساني مهار شود لگام حكمت عملي برآمده از ارزش
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  ها نوشت پي

1- dual use 
، علم(پيشرفت در «: نويسد رود در اين خصوص مي نگار موفق مدرنيته به شمار مي ليدمن كه تاريخ ـ2

هدف . هاي ارزشي خنثي است مطلقاً مربوط به عملكرد است و نسبت به اولويت) تكنيك و اقتصاد
روزي ابداع بمب اتم يك پي] در هر حال. [كند تكنيك نقشي در برآورد موفقيت آن ايفا نمي

پيوند مستحكم ميان اقتصاد و تكنولوژي  ي هوي همچنين دربار .»شود درخشان تكنيكي محسوب مي
اگر تكنيك جديدي ابداع شود كه به كمك آن بتوان براي مشتريان داراي قدرت خريد، «: يسدنو مي

محصولات جذاب توليد كرد، چنين تكنيكي كه توسعه اقتصادي در پي خواهد آورد منابع لازم مالي 
 ، سون اريك)تاريخ انديشه مدرنيته(آينده  ي هدر ساي .»وي نهاد اقتصاد دريافت خواهد كردرا از س

  .30ـ32ليدمن، ترجمه سعيد مقدم، صص 
ميلادي ماشين و  2000بيني كرده بود كه تا سال  ميلادي پيش 60مارشال مك لوهان در دهه  ـ3

هاي شناور  ها از صحنه زندگي انسان خارج خواهد شد و كليه نقل و انتقالات با هاوركرافت بزرگراه
 .98ينده تكنولوژي، دانيل بل، صآ. بر فراز آسمان شهرها و كشورها صورت خواهد گرفت

اي، از سويي فيزيكدان برجسته هانس آلون  هاي رايانه فناوري اطلاعات و پيشرفت هبراي نمونه دربار ـ4
منتشر ساخت كه » هاي بوهانسون درباره كامپيوتر بزرگ داستان«، كتابي به نام .م 1966در سال 

ها و بردگي انسان در دست كامپيوترها را به  ولتها و د اي تاريك با انحلال مدارس، دانشگاه آينده
ترين تكنولوگ قرن بيستم، بيل گيتس صاحب كمپاني  كشيد و از سويي ديگر موفق تصور مي

مانع بر سر راه  اي پراميد و بي ، نوشت كه آينده.م 1995را در » راه پيشِ رو«مايكروسافت كتاب 
در . اي خواهد بود هاي رايانه جانبه فناوري همهكرد كه جملگي رهاورد پيشرفت  بيني مي آدمي پيش

 .406ـ408سايه آينده، صص 

هراسي برگرفته از نام تد لود سردمدار مخالفت با ماشينيزم در سده  معناي تكنولوژي به Luddism ـ5
 .نوزدهم است

6- See: Principles of Biomedical Ethics, Tom, L. Beauchamp & James F. 
Childress. 

گفته از اصول  شه معطوف به خوانش اختصاصي كتاب پيبته نقد نگارنده در اين مقاله الزاما و هموارال
  چهارگانه اخلاق زيستي نخواهد بود، بلكه بيشتر برآيند فهم حاكم بر محافل آكادميك غرب ـ

ه انضمام ، به چند دانشگاه ايالات متحده ب.م 2012كه نگارنده طي سفر علمي در بهار حداقل آنچنان 
 .خود دريافته ـ مدنظر خواهد بود مطالعات پيشين

  .16نژاد، مجله ارغنون، شماره  پيامدگرايي، ديويد مك ناوتن، سعيد عدالت ـ7
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8- Ethics of Act 
9- Ethics of Virtue 
10- Prescriptive 

خود، تحت عنوان ) (Blue Bookدر كتاب آبي ) (WHOCC از جمله سازمان بهداشت جهاني ـ11
اين چهار اصل را قواعد حاكم بر ژنتيك پزشكي » مروري بر مسائل اخلاقي در ژنتيك پزشكي«

  .معرفي كرده است
12- Autonomy 
13- Beneficence 
14- Non-maleficence 
15- Justice 

اي اخلاقي ندانيم، بلكه حداكثر الزامي به  ولاً و بالذات بيانگر قاعدهاالبته ممكن است اين اصل را  ـ16
نياز ورود به ساحت اخلاق بوده كه عبارت است از برخورداري  آوريم كه درصدد تأمين پيششمار 

  .انسان از اختيار و صدور فعل اختياري از وي
17- Kingdome of Ends 

هاي صحت يك نظريه را برخورداري آن نظريه از انسجام  شناسان يكي از شاخص معرفت ـ18
(coherency) يي برخوردار باشند و با ازا و اركان نظريه بايد از هممعنا كه اج دانند؛ بدين مي

شود و يا حداقل با واگرايي  يكديگر سازگار باشند، در غير اين صورت، نظريه درون متناقض مي
  .گردد عناصر آن به هنگام استفاده، دچار ابهام و نهايتاً ناكارآمدي مي

19- dilemma 
در : دو سطح حداكثري و حداقلي برخوردار باشد تواند از بايد توجه داشت كه خودمختاري مي ـ20

هاي اخلاقي، الزامات ديني و معنوي و به تعبير شهيد  خودمختاري حداقلي، فرد در چارچوب ارزشي
هاي بديل درمان يا به  مباحات اخلاقي ـ ديني ـ معنوي نسبت به شيوه» الفراغ منطقة«صدر فقط در 

گيرد، اما در خودمختاري حداكثري، فرد بدون توجه به  كارگيري بيوتكنيك در مورد خود تصميم مي
گيرنده نهايي است و اين خود اوست كه تعيين  هاي اخلاقي ديني و معنوي تصميم چارچوب ارزش

اين سطح دوم از خودمختاري در متن . كند چه چيزي، چرا و چگونه بايد در مورد او صورت گيرد مي
  .بررسي شده است

21- hedonism 
22- moral status 

  .جامعه و تاريخ، مرتضي مطهري: نك ـ23
 ة، دائر252-253دانشنامه سياسي، داريوش آشوري، صص : ك.براي بحث قرارداد اجتماعي ر ـ24

 .1040ـ1042المعارف دموكراسي، سيمور مارتين ليپست، صص 

25- Utilitarianism 
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. اند گرايي جمعي دانسته نسبيگرايي فردي و قراردادگروي را مصداق  گرايي را مصداق نسبي احساس ـ26

  .جاودانگي در اصول اخلاقي و نظريه اعتباريات، محسن جوادي: نك
27- Strong 
28- Weak 

  :نويسد داري مي ليدمن در باب وابستگي دوجانبه دانش، فناوري و اقتصاد سرمايه ـ29
، محصولات ـ اگر تكنيك جديدي ابداع شود كه به كمك آن بتوان براي مشتريان داراي قدرت خريد

جذاب جديد توليد كرد يا محصولات قديمي را بهتر كرد، در اين صورت چنين تكنيكي به توسعة 
  .اقتصادي كمك خواهد كرد

پذير معيني وجود داشته باشد، منابع لازم در  اي براي تكامل تكنيك تحقق ـ اگر منافع اقتصادي قوي
  .انجام خواهد گرفتاختيار آن قرار خواهد گرفت و تكامل تكنيك در واقع 

ـ اگر نهادهاي قويِ اقتصادي تكامل معيني در يك عرصة علمي را جالب توجه يا مهم ارزيابي كنند، 
در سايه آينده، . (منابع مالي به آن اختصاص داده خواهد شد تا پيشرفت بيشتر آن ممكن گردد

  )30ص
 .قاعده معروف در اصول فقه و كلام شيعي ـ30

در فهرست  (affirmative action)است كه مبحث جديد تبعيض مثبت  براي نيل بدين هدف ـ31
جاي گرفته و پيش از اين نيز در ادبيات فلسفه  (Applied Ethics)مسائل اخلاق كاربردي 

سياسي، تقسيم آزادي به آزادي منفي و آزادي مثبت و طرح ارتباط آزادي مثبت با مقوله عدالت 
ها و در كتاب اخلاق كاربردي؛ چالش» اخلاقي انسان حقوق«: نك. اجتماعي را شاهد بوديم

  .ها، مهدي عليزاده و همكاران كاوش
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م، پژوهشگاه ها، قها و كاوش، اخلاق كاربردي، چالش.)ش 1386(اسلامي، محمدتقي و همكاران ـ 

 علوم و فرهنگ اسلامي

مخبر، تهران، نشر مركز، چاپ  ، ظهور و سقوط ليبراليسم، ترجمه عباس.)ش 1375(، آنتوني ـ آربلاستر
  اول

اپ و انتشارات وزارت ، آينده تكنولوژي، ترجمه احد عليقليان، تهران، مركز چ.)ش 1382(بل، دانيل ـ 
  امور خارجه

درست، ترجمه شهرام ، درآمدي بر فلسفه اخلاق، شناسايي درست و نا.)ش 1378(پويمان، لويي ـ 
  شدنژاد، تهران، نشر گيل، چاپ اولار

  مترجمان، تهران، نشر توسعه محيطي، جلد اول، جمعي از ، اخلاق زيست.)ش 1384(پويمان، لويي پ ـ 
، تهران، )مفهوم حيات، انسان و مباحث كاربردي(چكيده مقالات نخستين همايش گفتگوي علم و دين 

 ش1384كشور، تحقيقات علوم پزشكي مركز ملي 

 ش1389انتشارات حقوقي، : ، تهرانفناوري چكيده مقالات همايش ملي حقوق و اخلاق در زيست

 انتشارات دارالهجره ،البلاغه، قم نهج، )تا بي(، شيخ رضي

انتشارات جامعه  ،، من لايحضره الفقيه، قم.)ق 1413(شيخ صدوق، محمد بن علي الحسين ابن بابويه ـ 
  مدرسين
  دارالكتب الإسلاميه ،التهذيب، تهران ،.)ق 1365(حمد بن الحسن ـ م شيخ طوسى،
  انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد ،الأمالي، قم ،.)ق 1413(، محمدبن محمدبن نعمان العكبري ـ شيخ مفيد

  ق، ترجمه هادي صادقي، قم، نشر طه، فلسفه اخلا.)ش 1383(فرانكنا، ويليام كي ـ 
و علي قيصري، تهران، نشر بنياد مابعدالطبيعه اخلاق، ترجمه حميد عنايت  ،.)ش 1369(كانت، ايمانوئل ـ 

 خوارزمي

المعارف دموكراسي، جمعي از مترجمان،  ة، دائر)سرويراستار(، .)ش 1383(ليپست، سيمون مارتين ـ 
 كتابخانه تخصصي وزارت امور خارجهتهران، نشر 

مه سعيد مقدم، تهران، نشر انديشه مدرنيته، ترج، در سايه آينده، تاريخ .)ش1387(ليدمن، سون اريك ـ 
  اختران

حقوق، محمد   ، نگرشي تاريخي به فلسفهرسالة فی مائیة العدل، .)ش 1370(مسكويه رازي، بوعلي ـ 
 تهران، شركت انتشارات جهان معاصرحسين ساكت، چاپ اول، 

آموزشي ، انتشارات مؤسسه ، بصيرت اخلاقي، ترجمه محمود فتحعلي، قم.)ش 1380(ناوتن، ديويد مك ـ 
  )ره(و پژوهشي امام خميني 
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  لفؤمشناسه يادداشت 
  

و عضو  استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و مدير مركز اخلاق و تربيت :مهدي عليزاده
  )نويسنده مسؤول( المللي اخلاق زيستي اسلامي پيوسته انجمن بين

  

 alizadeh111@gmail.com: نشاني الكترونيك

  
  14/7/1390 :اريخ دريافت مقالهت

 2/10/1390: تاريخ پذيرش مقاله


